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عطار اصطلاحات عرفانی اسرارنامهشرح برخی از   

با الف، ب( )آغازین  

 محسن اسداله سلمانپور1

 چکیده 

گمان سبب تعالی جایگاه عرفان اسلامی دربردارنده زیباترین گهرهای ادب فارسی است که بی

هنراسلامی ایرانی گردیده است. در این میان، عطار از شاعران عارفی است که در ادبیات عرفانی 

عرفانی برای مخاطبان است. اما شناخت این اثر  صاحب سبک است و اسرارنامه او در پی افشای اسرار

گیری شخصیت و باورهای عرفانی شاعر بزرگی چون پژوهان، در شکلکه به باور اکثر ادب -ارزشمند 

بدون آشنایی با اصطلاحات و واژگان عرفانی این منظومه، کاری  -مولانا نقش بسزایی داشته است 

ده در این نوشتار با شرح برخی از اصطلاحات عرفانی بس دشوار و گاه غیرممکن است؛ لذا نگارن

اسرارنامه )آغازین با الف، ب( سعی دارد کلیدی برای شناخت و فهم آثار دیگر این شاعر عارف و 

ی عمیق و شاعران هم عصر او را فراهم آورد. واژگان عرفانی اثر گاه در فرای معنای لفظی، پشتوانه

همراه دارند که نگارنده با درک این مهم، سعی در رازگشایی این  ایرانی را به -غنی عرفان اسلامی

 اصطلاحات ارزشمند دارد. 

 ادبیات عرفانی، عطار نیشابوری، اسرارنامه، اصطلاحات عرفانی. ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

ناپذیر که در آن حالت، برای انسان این احساس پیش عرفان معرفتی است مبتنی بر حالتی و توصیف

واسطه با وجود حق تعالی یافته است؛ این احساسات البته حالتی ید که ارتباطی مستقیم و بیآمی

روحانی، ورای وصف و حد که در طی آن عارف ذات مطلق را نه به برهان، بلکه به ذوق و وجدان 

ی در ا( زیباترین تعریفی که عارفان خود از عرفان دارند به گونه10تا، کوب، بیکند. )زریندرک می

« تصوف دو چیز است؛ یک سو نگریستن و یکسان زیستن»گوید: سخن ابوسعید متجلی است که می

ایم، حتی تصور آثار منثور صوفیه (. ما همواره شاهد آمیختگی عرفان و شعر بوده4:1372)سجادی، 

نیز کمابیش رنگ شعر دارد؛ زیرا صوفی قبل از هر چیز، اهل دل است و در فضای عواطف و 

تواند ترجمان دل و روشنگر اسات شاعرانه در پرواز است. بدیهی است بهترین زبانی که میاحس

احساسات و شور شوق او شود، زبان احساسات، یعنی شعر است. تصوف در وسعت بخشیدن به معانی 

و موضعات شعری، تأثیر فراوان داشته است. از زمان ظهور افکار صوفیانه، شعر نیز تحت تأثیر قرار 

تری یافته است. فته است. به خصوص از قرن ششم به این سو، تصوف و عرفان در شعر نفوذ عمیقگر

این تأثیر از عصر سنایی که به پدر شعر عرفانی فارسی معروف است، شروع شد و بعد از آن با عطار و 

افت. مثنوی مه یسرانجام در شعر مولانا به حد کمال خود رسید. از آن پس نیز، این نفوذ و تأثیر ادا

های توان سرآغاز مثنویهای دیگر او را نیز، میسنایی آغاز شد؛ اگر چه مثنوی عرفانی با حدیقه

های های خوب مثنویهای عطار، عماد فقیه کرمانی و جامی، غالباً از نمونهعرفانی شمرد. مثنوی

لدین محمد است. اهای عرفانی، مثنوی مولانا جلالشوند و شاهکار مثنویعرفانی شمرده می

ای از این قالبی است که در آن، قصه در قصه آمده است و در پاره های عطار بیشتر دربردارندهمثنوی

ها، مردم عادی کوچه و بازارند و در حقیقت، تصوف است که به طبقات پایین ها، قهرمان حکایتقصه

که پیش از این در آثار ادبی، دهد تا دهان به سخن بگشایند؛ در حالی جامعه نوعی خودآگاهی می

محکوم به سکوت بودند. اصطلاحات و تعبیرات صوفیه، از همان آغاز پیدایش تصوف، به کار گرفته 

های عرفانی شد. از آنجا که درصد بسیار شد و دیری نپایید که تکامل پیدا کرد و باعث تألیف کتاب

توان با ترین منابعی که می لامی است، مهمبالایی از آثار زبان و ادبیات فارسی، در قلمرو تصوف اس

های اصطلاحات صوفیه و عرفانی ترتیب داد، آثار منظوم و منثور شاعران و نامهتوجه به آن واژه

ها با عرفان و تصوف آمیخته است. نویسنده در این مقاله به  نویسندگان عارف است؛ زیرا، کلام آن

عطار؛ عارف و شاعر بزرگ ایرانی، با بررسی لغات و های عرفانی منظور بیشتر شناساندن اندیشه

ی عرفانی اسرارنامه گامی در جهت معرفی این عارف بزرگ بردارد. هدف اصطلاحات عرفانی منظومه

از برگزیدن این موضوع وسعت دامنه واژگان و اصطلاحات عرفانی به کار رفته در این اثر عطار است و 

ند کلیدی برای شناخت و فهم آثار دیگر این شاعر عارف و شاعران تواچنین آشنایی با این اثر میهم

 عصر او باشد. هم
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 شعر و زندگی عطار نیشابوری 

آور ایران در قرن ششم و آغاز فریدالدین ابوحامد محمد بن اسحاق عطار نیشابوری شاعر و عارف نام

ه.ق. در قتل عام  618ل در کدکن نیشابور به دنیا آمد و در سا 540قرن هفتم است. او در سال 

 مغولان در شادیاخ شهر نیشابور از دنیا رفت و در همان شهر به خاک سپرده شد. 

 عطار  علم و پیشه

داروفروشی داشت و مادرش نیز زنی پرهیزکار بود.  پیشهپدر عطار، مردی زاهد و بیدار دل بود و 

ندگی دراز خود علاوه بر کسب مقامات محمد، شغل پدر و ذوق عارفانه مادر را به ارث برد و در طول ز

معنوی در عرفان و تصوف، اطلاعاتی از طب نیز کسب کرده بود و در داروخانه سرگرم طبابت و 

نامه را در دکان عطاری، یعنی داروخانه به نظم درآورده نامه و الهیداروفروشی بوده است، مصیبت

 که خود در کتاب خسرونامه گوید: است، چنان

 چنین مشغور طب گشتی شب و روز  ت ای به معنی عالم افروز به من گف

 نامه گفته است: و باز در مصیبت

 الهــی نامــه کـاسرار عیانست  مصیبت نامه کاندوه جهان است 

  چگونه زود رستم زین و آن باز  به داروخانــه کردم هر دو آغاز 

مودندنکه در هر روز نبضم می  به داروخانه پانصد شخص بودند   

که از آثارش پیداست، دارای اطلاعات عمیق طبابت و داروسازی ماهر بود، چنان در کهاو علاوه بر این

 شناسی و خلاصه، فیلسوفی عالی مقام بوده است. ریاضی، نجومی، روان

 سوانح زندگی عطار 

ساختگی  ادثهح اند که انقلاب حال او در زمان پزشکی و داروگری او دست داده بود. دربارهگفته

وی آن بود که روزی در دکان عطاری  گویند سبب توبه»نین آورده است: انقلاب حال عطار، جامی چ

شی لله گفت، وی به درویش  -مشغول و مشغوف معامله بود، درویشی آنجا رسید و چند بار 

رد! که تو خواهی منپرداخت. درویش گفت: ای خواجه تو چگونه خواهی مرد؟ عطار گفت: چنان

توانی مرد؟ عطار گفت: بلی! درویش کاسه چوبین زیر سر نهاد و درویش گفت: تو همچون من می

)صفا، « گفت: الله و جان بداد. عطار را حال متغیر شد، و دکان بر هم زد و به این طریقه درآمد.
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داروسازی و (. به هرگونه که باشد، به یقین انقلاب حال عطار در همان زمانی که به 2و  361 :1380

آمیخت و در عین وصول های عرفانی را در شعر خود میپزشکی مشغول بوده، اتفاق افتاد. او اندیشه

 پرداخت. به مقامات و مدارج معنوی، به مشاغل دنیوی و کسب معاش نیز می

 مضامین اشعار عطار 

 های شعر در دورهیی یکی از ویژگاقتباس از مضامین و معانی آیات و احادیث و قصص و روایات دین

کار بردن آیات و احادیث دینی در شعر خود، دریغ نکرده است. شاعر در عطار است که او نیز از به

های خود به اصول ظاهری دین و اعتقاد و ایمان به مذهب تأکید دارد و مردم را به عنایت و مثنوی

ت و دوزخ و ... مضامینی در سازد. از ذکر و توبه و تأثیر شکرگزاری و بهشرحمت حق متوجه می

 گیرد. آورد که گاه از معتقدات عوام مردم سرچشمه میاشعارش می

که در گشاید؛ چنانکند و زبان به ستایش امیر و وزیری نمیاو صاحبان قدرت را مدح نمی

 الطیر گوید: منطق

 نام هر دونی خداوندی نهم  من ز کس بر در کجا بندی نهم   

ام  ــم خـوردهنه طعـام هیچ ظال امنه کتابی را تخلص کـرده    

جست و برای رسیدن به معشوق لایزالی خود سلوک عارفانه را پیشه گرفت و در او فقط خدا را می

نیازی به امور دنیوی اشتغال داشت و با داشتن ثروت و تمکن مالی، برای مال دنیوی لباس فقر و بی

 کرد. تگی به مال دنیا دعوت میارزشی قائل نبود و مردم را به عدم دلبس

هایش، شرح چگونگی و کیفیت حال سالک است در وادی عشق، که با در غزلشرح عشق عطار 

های آن، وصف های او سخن دل و بیان آشفتگیهایش آمده است متفاوت است. غزلچه در مثنویآن

ی راه عشق، و هاریهای او، توصیف دشواساقی و جام، نرگس مست و چشم جادو است ولی مثنوی

شعر  بسیار از آن بگذرد. امتیاز ویژهین وادی است که سالک باید با صبر و تحمل ا های عارفانهویژگی

کند تا او آن است که مضامین اخلاقی و عرفانی را با زبانی ساده، در لباس تمثیل و حکایت، بیان می

های عطار این است که به حکایات مثنوی ها ودرخور توجه در تمثیل کلامش مؤثر واقع شود. نکته

دهد که بندگی آورد و این دو نفر را سمبل بندگانی قرار میتمثیل بسیار می»نام محمود و ایاز 

)شجیعی، « اند.ی والایی از مراتب عشق الهی رسیدهخداوند را به حد کمال رسانیده و به مرتبه

31:1371) 
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 آثار عطار 

نامه، نامه، جواهرالذات، وصیتنامه، مصیبتوان به: اسرارنامه و الهیتاز آثار مشهور عطار می

نامه، حیدرنامه، مختارنامه، شاهنامه و دیوان شعری او، اشاره کرد که جمعاً دوازده الطیر، بلبلمنطق

کتاب نظم است و گویند چهل رساله نظم کرده و پرداخته اما نسخ دیگر متروک و مجهور است و 

ات و مقطعات شیخ با رباعیات و کتب مثنوی صد هزار بیت بیشتر نیست. اثر منثور قصاید و غزلی

الاولیا است که در شرح احوال و گفتارهای مشایخ صوفیه است. غیر از آثاری که در عطار، نیز تذکره

 ها: آن اند، از جملهبه او نسبت داده های دیگری را نیزبالا ذکر کردیم، منظومه

ها را هم الفتوح، بیسرنامه )پسرنامه(، سی فصل و جز آنالغیب، مفتاحنامه، لسانیلاجمظهرالعجایب، ه

ها به سبب رکاکت الفاظ و سستی فکر و اندیشه و اظهار تمایل اند که بعضی از آنبدو منسوب داشته

 (. 363و 1380:2شدید و متعصبانه به تشیع، مسلماً از عطار نیشابوری نیست )صفا، 

 عطار  ارنامهمعرفی اسر

جا صرفاً به معرفی این اثر عطار موضوع بحث و بررسی ما در این نوشتار است در این چون اسرارنامه

ای است در بحر هزج کنیم. اسرارنامه، منظومهپوشی میپردازیم و از معرفی سایر آثار عطار چشممی

د ابیات آن به سه هزار و سیصد و مسدس محذوف که عطار خود، نام آن را اسرارنامه نهاده است. تعدا

رسد و این منظومه، همان است که هنگام مهاجرت بهاءالدین پدر مولوی، از بلخ به هفت بیت می

الدین سوی حلب و دمشق، وقتی که گذارش به نیشابور افتاده بود، عطار آن را به فرزندش جلال

 (. 128:1369مولوی هدیه داده بود )قاضی، 

مقاله. سه مقاله نخستین آن به ترتیب درباره توحید و  22بیت در  3305ت بر این اثر مشتمل اس

نعت رسول اکرم و فضائل خلفای راشدین است. از مقاله چهارم به بعد درباره موضوعات گوناگون 

 تصوف است. 

 اصطلاحات عرفانی اسرارنامه 

ها نیز غیرممکن است اصد آنمقها فهم عرفا اصطلاحات زیادی دارند. بدون آشنایی با اصطلاحات آن

ها را برساند و این از مختصات عرفان است. هر علمی برای خود یک یاناً مفهومی ضد مقصود آنو اح

ای جز آن نیست. مفاهیم عرف عام برای تفهیم مقاصد علمی کافی سلسله اصطلاحات دارد و چاره

شود. ن اهل آن فن مصطلح مینیست. ناچار در هر علمی الفاظ خاص با معنی خاص قراردادی میا

 عرفان نیز از این اصل مستثنی نیست. 
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ها اگاه نگردند، زیرا نکته جالب این است عرفا اصرار دارند که افراد غیر وارد در طریقت از مقاصد آن

داشتن معانی عرفانی برای غیر عارف قابل درک نیستند این است که عرفا تعهّد دارند به مکتوم نگه

برخلاف صاحبان علوم و فنون دیگر. بنابراین اصطلاحات عرفا بر جنبه اصطلاحی، اندکی  مقاصد خود،

 جنبه معمایی دارد و باید راز معما را به دست آورد. 

 )آ( 

 آب زندگانی 

 (153تو را در آبی چنین گو واره رانی          )ص      ترا دادند آب زندگانی        

از آن نوشد حیات جاوید یابد، و در اصطلاح سالکان، کنایه از  ست در ظلمات که هر کها ایچشمه

 چشمه عشق و محبت است که هر که از آن چشد هرگز معدوم و فانی نگردد. 

(1550: 2ج ،1996 ،یالتهانو)  

 آدم 

(94هنوز آدم میان آب و گل بود                که او شاه جهان جان و دل بود             )ص   

میت را به حکمت الهی از آن جهت است که چون حضرت آدم برای خلافت روی تخصیص کلمه آد

زمین آفریده شده است مرتبت جامع تمام مراتب عالم و مراَت مرتبت الهیت است و مظهر تمام اسماء 

و ابن جلال  ی)کاشالغیوب و آینه تمام نمای وجود سرمدی است و مراد از آدمیت روح کل استغیب

 .    (89: 1، ج 1996 ،ی)التهانو. در اصطلاح سالکان آدم خلیفه خداست(59: 1370 ن،یالد

 آیت 

(92زهی آیت که بنمایی چو خواهی             ز یک یک ذرهّ خورشید الهی               )ص   

این اصطلاح مأخوذ از قرآن مجید است. در اصطلاح صوفیان مقصود از آیات، مظاهر ذات و اسماء 

( همه عالم آیات و رایات قدرت اوست دلایل وحدانیت اوست، نگرنده در 44: 1379 ،یسجاد) است.

 ( 536 :1360 ،یرازیش یبقلباید. )ای مییابد، از همه جانب به ساحت او راه است روندهمی

 آیینه 

(109دل               )ص  هدل                   دری بگشایدت در سین هاگر روشن کنی آیین  
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وفیه انسان را از جهت مظهریّت ذات و صفات اسماء آیینه گویند و این معنی در انسان در اصطلاح ص

دانی که آن آیینه چیست، و نمی (53-54: 1372 ،ی)شبسترکامل که مظهریت تامه دارد اظهر است

 . (238: 1341 ،ی)نسفو آن دریا کدام است، آن دریا عالم غیب است و آن آیینه دل انسان کامل است

  )الف(

 ابد 

(107چو حالی این زمین کردی بدل تو              یکی بینی ابد را با ازل تو                   )ص   

ابد یعنی همیشه و ابدی یعنی همیشگی. ابد عبارت است از زمان تغییر غیر متناهی در طرف آینده و 

. آنچه مر (3: 1391 ،یوانری)شاندابدی آنچه همیشگی بوده و فنا ناپذیر است و ابدیات عقول مجرده

 . (501: 1386 ،یری)هجورا آخر نیست آن

 ابلیس 

(91زهی رحمت که گر یک ذرّه ابلیس            بیابد، گوی بِرْباید زِ ادریس                 )ص   

خدا را دو نام است یکی الرحمن الرحیم و دیگر الجبار المتکبر. از صفات جباریت، ابلیس را به وجود 

 ،ی)همدانو از صفات رحمانیت محمد را، پس رحمت غذای احمد و قهر و غضب غذای ابلیس شدآورد 

. از بهشت سوم شش کس بیرون آمد. آدم، حوا، شیطان، ابلیس، طاوس و مار. حوا (227: 1341

جسم است و شیطان طبیعت است و ابلیس وهم است، طاوس شهوت است و مار غضب. پس به تأویل 

: ص 1341 ،ی)نسفمادی و روحانی فرمانبردار آدم شدند جز وهم که مطیع نشدهای او همه قدرت

301) . 

 اتحاد 

(156حلول و اتّحاد اینجا حرام است               ولیکن کار استغراق عام است              )ص   

می که در آن مقام تمام کائنات متکثّر موجود به حق نامندمقام کثرت در وحدت را عرفا اتحاد می

. پس هر گاه که یگانگی مطلق شود، و در ضمیر راسخ شود تا به وجهی به (4: 1391 ،یروانی)شباشد

دویی التفات ننماید به اتحاد رسیده باشد. و اتحاد آن است که همه او را بینند نه اینکه بنده با خدای 

 . (156: 1373 ،یطوس نیرالدی)نصتعالی یکی شود
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 احرار 

(104ا اوست                 سر احرار و تاج اسخیا اوست             )ص نگین حلقه حلم و حی  

جمع حُر به معنای آزاده، در اصطلاح اهل تصوف آزاد و آزادگی مقام محویت عاشق است از ذات و 

. هر که مقام بندگی برسد به (1551: 2، ج 1996 ،ی)التهانوصفات خود در ذات و صفات معشوق

رنج و مشقت و این مقام صدیقان و آورد بیتعب عبودیت، بندگی به جای می تمامی، آزاد گردد از

 . (344: 1374فر، )فروزانانبیاء بود

 احسان 

(99تو شاگرد منی بنشین بسامان        بپرس از من که احسان چیست و ایمان؟   )ص   

و ابن  یجان)جردر اصطلاح صوفیان تحقق عبودیت است بر مشاهده حضرت ربوبیت به نور بصیرت

. پیامبر اکرم )ص( فرمود: احسان آن است که پروردگار را چنان عبادت کنی که (7: 1370 ،یعرب

بیند. و عارف گفت: احسان یافتن آرامش مشاهده با بینی او ترا میبینی و اگر او را نمیگویی او را می

که در مقابل ستا آن . احسان عبارت از(140تا: ص  یب ،یرازیش ی)بقلآرامش یقین در قلب است

 . (15: 2، ج 1380 ان،ی)ثروتبدی نیکی کنی و این یکی از لوازم احوال سالک است

 اختیار 

(112فرو آید چنان کش کار کار است           بگرداند چنان کش اختیار است            )ص   

بدان چه حق تعالی مر  به اختیار آن خواهند که اختیار کند، مرا اختیار حق را بر اختیار خود، یعنی

. ابوبکر واسطی (503: 1386 ،یری)هجوایشان را اختیار کرده است از خیر و شر پسند کار باشند

گفت: مرید در اول قدم مختار بود، چون بالغ شود اختیارش نماند، علم او در جهل خود بیند، هستی 

 . (740: 1905 ،یشابوری)عطارناختیاری خود بینداو در نیستی خود بیند، اختیار او در بی

 اخلاص

(119درختش صدق و اخلاص است و تقوی         همه بار درخت اسرار معنی               )ص   

)محمد بن منور، اخلاص سری است از اسرار حق در دل و جان بنده که نظر پاک او بدان سر است

: 1363 ،یهروردالس بی)ابوالنج. اخلاص بیرون کردن خلق از معامله حق است(305: 1354
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.اخلاص ضد ریا است و آن عبارتست از خالص ساختن قصد از غیر خدا و پرداختن نیت از غیر (75

 .(486: 1387 ،ی)نراقخدا

 ازل 

(107چو حالی این زمین کردی بدل تو            یکی بینی ابد را با ازل تو                   )ص   

های خداست، و ازلیت صفتی  ند است. ازل نامی از نامازل به معنی قدم است و ازلیت مخصوص خداو

که، ابدی چیزی است که او را آخر نباشد. ازل  از صفات اوست. آنچه را اول نیست ازل گویند، چنان

 ،ی)سراج طوسعبارت است از احدیت در مجالی اسماء بر وجهی که مسبوق بر ماده و مدت نباشد

1960 :364) . 

 اسباب 

(203باب دنیا                     فرو رفتم بدین گرداب دنیا                  )ص دریغا من که از اس  

. سبب وسایط است (82: 1379 ،ی)سجادرؤیت اسباب و وسائط از نظر اهل الله از موانع سلوک است

 . (613: 1360 ،یرازیش ی)بقلمیان حق و میان بنده از شواهد و علوم و اعمال

 استغفار 

(229یم راه دین را                  ندانم کرد استغفار این را                   )ص اگر صد سال پو  

یان و صوف«. استغفرالله ربی و اتوب الیه»استغفار طلب آمرزش است از حق تعالی با ادای کلمه 

ر گویند که سالک باید همیشه از خدای خود طلب غفران و آمرزش کند و یکی از اذکاری که بمی

ستغفار به شود همین ذکر استغفار بود و سالک باید علاوه بر ادای کلمه ایان سلوک تلقین میمبتد

. (199: 1، ج 1367 ن،ی)گوهرزبان، به دل نیز از آن چه کرده است پوزش خواهد و طلب آمرزش کند  

 استغنا 

 (91)ص                 همه طاعات او بر هم نهادند                        ز استغنای خود بر باد دادند 

 اند: را در دو مورد به کار برده صوفیه آن

 نیازی از ما سوی الله و نیازمندی به الله است. رسند و آن بیمقامی است که عارفان کامل بدان می -1
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های جهانیان به  ها و کوشش نیازی حق تعالی را گویند که در قبال آن کنشمقام کبریایی و بی -2

 .(316: 1: ج 1372)نور بخش، تا چه رسد به عبادات و طاعات آدمی هیچ نیرزد

الطیر استغنا را یکی از هفت وادی عرفان دانسته است و آن را پس از وادی معرفت و عطار در منطق

جلوتر از وادی توحید قرار داده است به این معنی که حد معرفت رسیدن به وادی استغنا است و در 

 . (250: 1، ج 1367 ن،ی)گوهراندتغنا باب توحید را گشادهانتهای وادی عظیم اس

 اسم 

 (88زهی اسم و زهی معنی همه تو                  همی گویم که ای تو، ای همه تو           )ص 

ست از ا . در اصطلاح صوفیه عبارت(501: 1386 ،یری)هجودر اصطلاح صوفیان، آنچه غیر مسما است

وصفی از اوصاف و نعتی از نعوت و اسما ذاتیه عبارت از ذات است به وصفی ذات به اعتبار اتصاف به 

 . (60: 1341 ،ی)سجادکه اعتبار ذات به آن وصف موقوف بر امری غیر از محض ذات باشد

 اعتقاد 

 (120بگویم اعتقاد خویش با تو                        اگر چه کی شود این پیش با تو           )ص 

ت از اذعان قلبی و علم یقین جازم است و به عبارت دیگر اعتقاد عبارت از یک حکم اعتقاد عبار

بات مثلی اند اعتقاد عبارت از اثرد و گفتهپذیذهنی جازم است که بر خلاف یقین شدت و ضعف می

 . (66: 1370 ،ی)خاتماند اعتقاد تصور توأم با حکم استخود به خود. و گفته

 اکسیر 

 (110ات است                            ولیکن عشق اکسیر حیات است          )ص خرد نقد سرای کاین

تواند قلب ماهیت کند و وجود ناقابل و در طریقت نظر یا نفس مرشد کامل را اکسیر گویند، چه می

. این اصطلاح عرفانی (318: 2، ج 1372)نور بخش، ناقص را کامل و مس قلب سالک را طلا سازد

 . (40: 1389 ت،ی)هداد انسان کامل استاست و مرا

 الست 

 (120اَلَسْت آنگه که بشنودی که بودی؟               نبودی بود بودی کان شنودی              )ص 
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روزی که خداوند از بندگان پیمان گرفت که کفر  ۱«اَلَسْتُ بِربَِّکمُْ قالوُا بَلی»مأخوذ از قرآن کریم است. 

وند. روزی که خدای تعالی بنی آدم را از پشت آدم بیرون آورد و بر خدایِ خود نورزند و تسلیم حق ش

 . (125: 1370 ،ی)خاتمگواه گرفت

 امام 

 (169گفت بسیار          )ص به منبر بر، امامی نغز گفتار                 زهر نوعی سخن می  

 ،یو ابن عرب ی)جرجانداشته باشد کسی است که ریاست عامه را در دنیا و دین با همدر اصطلاح علما 

. در اصطلاح صوفیه معمولاً کسی را گویند که در شریعت و طریقت هر دو پیشوا (29: 1370

. انسان کامل را شیخ و پیشوا و هادی گویند و دانا و بالغ و کامل و (28: 3، ج 1372)نوربخش، باشد

مقام امام، مقام والایی است و مقام در نزد عرفا  (4: 1341 ،ی)نسف امام و خلیفه و قطب گویند.

 . (285: 1، ج 1373 ،ی)سجادخلافت است و جانشین قطب است

 امانت 

 (116چنین گفت آن عزیزی با دیانت                  که تا حق عرضه داده ست این امانت     )ص 

سان شریک بودند، معرفت حقیقی جز از انسان درست نیامد، زیرا که مَلَک و جن اگر چه در تعبد با ان

اِناّ عَرَضْناَ اْلاَمانَهَ عَلَی السَّمواتِ »اما انسان در تحمل اعباء بار امانت از جملگی کاینات ممتاز گشت که 

)رحمانی  ۲«هُولاًوَ الاَْرْضِ وَ الْجِبالِ فَاَ بَیْنَ اَنْ یَحْمِلْنَها وَ اشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الاِْنْسانُ اِنَّهُ کانَ ظَلوُماَ جَ

( ای درویش آن امانت که بر جمله موجودات عرض کردند و جمله ابا کردند و 2: 1389و اقدامی، 

ای درویش آن امانت که بر  قبول نکردند و آدمی قبول کرد و به آن کمال رسید آن امانت عقل است.

امانت عقل  جمله موجودات عرض کردند و جمله ابا کردند و قبول نکردند و آدمی قبول کرد آن

 . (299و  252: 1341 ،ی)نسفاست

 اُنس 

 (101بگفت این و روان شد بلبل قدس                مشام جانْش پر مشک از گُل اُنس         )ص 

. شبلی گوید: انس تو (421: 1332 ،ی)کاشانعبارت است از التذاذ باطن به مطالعه کمال محبوب

و بالاترین مقام انس آن بود که صاحب آن را در آتش عبارت از وحشت تست از خود و انس با حق 
                                                           

 7، سوره اعراف /172قرآن کریم، آیه .  ۱

 33، سوره احزاب /72قرآن کریم، آیه .  ۲
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الرحمن در آتش که خلیل اندازند و او محبوب خود را فراموش نکند و از خود غایب باشد چنان

. (163: 3، ج 1912 ،ی)کلابادنمرودیان خود را فراموش کرد و همواره به یاد محبوب خود بود

شهود سالک مضمحل شود و روح او در میادین حقیقت انس آن است که جمله وجود در پیش نظر 

 یب ،ی)سهروردفتوح منتشر و به نفس خود مستقل، و این مقام تمکین است که بعد از فنا باشد

 . (189تا:

  اولیا

 (97تویی دُرّ شب افروز انبیا را                    تویی شمع حقیقی اولیا را                   )ص 

شان اهل ولایت حق باشند مر پوشیده باشند مر کرامتی که حق تعالی بر ایابن عباس گوید: ایشان 

حق ایشان باشند که دوستی ایشان با یکدیگر برای خدای تعالی باشد،  کرده باشد. دیگر گویند اولیا

دیگر گویند ولی کسی است که به حق تعالی نزدیک شده باشد و بر هر طاعتی که رضای خدای 

. در حدیث است که (63: 1396مقدم،  یوصلاح ی)اژدربدان نزدیک تر باشدتعالی در آن باشد وی 

 (416: 1332 ،ی)کاشان« الارضاولیا عرایس الله فی»

 ایثار 

 (111زمین و آسمان را در گشادند               در ایثار جان ها بر گشادند                )ص 

تار است و این امر در نزد سالکان طریق از تخصیص و اختیار غیر است بر خود و در ترک آن نیز مخ

ایثار سهولت بذل کردن مال است به غیر با  (101: 1354 ،ی)کاشان جمله اخلاق پسندیده است.

 ( 358: 1373وجود احتیاج خود به آن. )فیاض لاهیجی، 

 ایمان 

 (99)ص  تو شاگرد منی بنشین بسامان                 بپرس از من که احسان چیست و ایمان   

ست از اعتقاد به دل و اقرار به زبان، گفته شده است هر کس شهادت دهد و عمل ا در شرع عبارت

که شهادت دهد و عمل نکند اما اعتقاد داشته باشد فاسق  کند ولی معتقد نباشد منافق است و آن

اهر است . اسلام ظ(34: 1370 ،یو ابن عرب ی)جرجانکه اخلال در شهادت کند کافر است است و آن

. (273: 1396مقدم،  یوصلاح ی)اژدرو ایمان باطن است، و اسلام در زبان است و ایمان در دل است

است و ارکان و مظاهر آن اقرار به لسان و « تصدیق بکل ما جاء به النبی»در نزد اهل شرع ایمان 

 . (38: 3: ج 1370 ،یو ابن عرب ی)جرجانتصدیق به دل و عمل به ارکان است
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 )ب(

 ده با

 (182ز یک سو باده و ز یک سوی شاهد             میان خلق چون مانی تو زاهد              )ص 

 لی: ذ1353 ،ی)عراقعشق را گویند وقتی که ضعیف باشد و این عوام را باشد در بدایت سلوک باده

ارقات متواتر آید که باده و می، غلیان عشق ناشی از باز مفاد منظومات عرفانی چنین بر می .باده(

 .(177: 1379 ،ی)سجادانداست و از این روی گاه باده عرفان گفته

 باطل

 (225چو هنگام نماز آید فرازت                       مکن ز اندیشه ها باطل نمازت            )ص 

و ابن  ی)جرجاندر اصطلاح شرع هر چیزی که صحیح نباشد باطل است و مالی که مفید فایدتی نباشد

.باطل چیزی است که شرع خوبی آن را ابطال کرده است. و نزد صوفیه هرچه جز (36: 1370 ،یعرب

 .(42: 1391 ،یروانی)شباشدخداست باطل می

 بت 

 (200ز خود بگذر قدم در راه دین زن             بت است این نفس کافر بر زمین زن       )ص 

اشد که تو آنرا ناظر و طالبی باشی عارفان آن را هر چیزی که سر دل تو و منظر و مطلوب قلب تو ب

.آنچه باز دارد ترا از ذکر حق و تجلیات اسمائی و صفات تعالی پس (246: 1383،ی)باخرزبت خوانند

 .(856: 1، ج 1996 ،ی)التهانوآن بت است و تو در بند آنی

 بحر 

 (113ص گردیم         )ص ورای بحر تو غوّاص گردیم                   تو عامی باشی و ما خا  

الجمله .بحر فی(177: 1379 ،ی)سجادبحر، وحدت را گویند و وجود مطلق و هستی حق را گویند

نهایت حق کنایه از دریای هستی و هستی مطلق و وحدت وجود است و نیز مقام ذات و صفات بی

  .(186-187: 1379 ،ی)سجاداست که تمام کائنات، امواج بحر نا متناهی اویند
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 بخل 

 (204هوا و کبر و عجب و شهوت و آز                دروغ و خشم و بخل و غفلت و ناز       )ص 

 ،ینراقست از امساک کردن در مقامی که باید بذل کرد و ندادن آنچه را که باید داد)ا بخل عبارت

سران و لام آن (. ابوعلی جوزجانی گوید: بخل سه حرف است، باء آن بلاست و خاء آن خ309:  1387

لوم است. پس بخیلی بلایی است بر نفس خویش، خاسری است در نفاق خویش، ملومی است در 

 .(563: 1905 ،یشابوری)عطار نبخل خویش

 بدعت 

 (129کسی با گند بدعت آرمیده                        نسیم مشک سنت ناشنیده                  )ص 

ین جهت بدعت گویند که قائل به آن چیزی آورده است مخالف را از ا فعل مخالف سنت است و آن

اند و چیزی است که گفتار امام و آن امر نو ظهور و محدثی است که صحابه و تابعین بر آن نبوده

. در فقه آنچه حادث شود در دین که (37: 1370 ،یو ابن عرب ی)جرجاناقتضای دلیل شرعی نکند

 .(76: 1370 ،ی)خاتمبدعت گویند مخالف کتاب یا سنّت یا اجماع باشد

 برق 

 (148جهان پیشت چو برقی باز خندد              وزان پس پیشْ برقت باز بندد              )ص 

گوید: اولین نوری که از انوار تجلیات بر  ۱«اِذْ رَأی ناراً»السائرین پس از استناد به آیه در شرح منازل

الی الله یا طریق ولایت که عبارت از سیر فی الله است و نه مطلق  بنده تابد و او را به دخول در طریق

طریق دعوت کند، همان برق است. فرق برق با وجد این است که وجد بعد از دخول در طریق حاصل 

. اول چیزی است که جهت سالک (190-192: 1354 ،ی)کاشانشود و برق قبل از دخول در طریقمی

و را به دخول در حضرت قرب پروردگار جهت سیر فی الله شود و ااز لوامع نور ظاهر می

 . (39: 1370 ،یو ابن عرب ی)جرجانخواندمی

 برهان 

 (196گهی معجزه گهی برهان نمودند                  گهی توریت و گه قرآن نمودند            )ص 

                                                           
�20، سوره طه /10قرآن کریم، آیه .  ۱
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قیان قیاسی است عبارت است از اقامه دلیل جهت مطلوب و به معنای جهت و دلیل است و نزد منط

که مقدمات آن از یقینیات باشد اعم از بدیهیات یا اکتسابیات که منتهی به بدیهیات 

 . (74: 1372 ،ی)شبسترشودمی

 بقا و فنا 

 (122اگر فانی شود زان رسته گردد                    بقایی در فنا پیوسته گردد                )ص 

ش کردن آنچه ماسوی الله و مستغرق شدن در مشاهده فنا در نزد صوفیان عبارت از فرامو

الوهیت است و عبارت از سقوط اوصاف مذموم است و مرحله بقا نهایت حالات مردان خدا و صفات

مقصد اقصی و هدف اعلای صوفیان صفاست و آخرین حدی است که صوفی باید به آن برسد و همه 

رش برای رسیدن به این مرحله زینهاهای سالک در طی مجاهدات بی ها و کشش کوشش

.فنا و بقا از مسایل مهم تصوف است و آخرین حدی است که (318: 2، ج 1367 ن،ی)گوهراست

الطیر، در بیان وادی فقر و فنا که صوفی چون به آن رسد از کشش و کوشش بازماند. عطار در منطق

 آخرین وادی از وادی های هفت گانه است گوید: 

 (41: 1367 ،یشابوریعطار ن)    کی بود اینجا سخن گفتن روا    ر است و فنا     فقبعد از آن وادی   

: 2، ج 1380 ان،ی)ثروتست از بدایت سیر فی اللها ست از نهایت سیر الی الله و بقا عبارتا فنا عبارت

هی فنا دو نوع است: فنای ظاهر و فنای باطن. فنای ظاهر فنای افعال است و این نتیجه تجلی ال .(31

. بقا، بقای روح است، در (426: 1332 ،ی)کاشانست و فنای ذات استا و فنای باطن، فنای صفات

: 1360 ،یرازیش ی)بقلاضطراب، بقای سر است، در توحید، بقای عبودیت به ذهاب نفسمشاهده بی

554). 

 بلا

 (122)ص               نهادند            در آن دام بلا با هم فتادند   چو کار ایشان به هم بر می   

مراد از بلا امتحان دوستان است و به انواع بلاها که هر چند بلاء بر بنده قوت پیدا کند قرب زیادت 

.جریری گوید: بلا بر وجوه (353: 1960 ،ی)سراج طوسشود و بلاء لباس اولیاء است و غذای انبیاء

ش جنایات و بر انبیاء و صدیقان از صدق است، بر دشمنان کینه و عقوبت باشد، و بر گناهکاران آزمای

.تو پنداری بلا هر کس را دهند؟ تو از بلا چه خبر (174: 1363 ،یالسهرورد بی)ابوالنجاختیار است

داری؟ باش تا جایی رسی تا بلای خدای را به جان بخری مگر شبلی از اینجا گفت: بار خدایا همه 

 .(243: 1341 ،ی)همدانجویماز بهر بلا میجویند و من ترا کس ترا از بهر لطف و راحت می
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 بندگی 

 (221چرا اندر غلط افتادی آخر                         چرا از بندگی آزادی آخر                 )ص 

« خَلَقَکَ اللهُ حُرَاً فَکُنْ کَما خَلَقَکَ»شیخ را درویشی سؤال کرد: که ای شیخ بندگی چیست؟ گفت: 

)محمد بندگی است. گفت: ندانی که تا آزاد نگردی از هر دو کون بنده نگردی گفت یا شیخ، سؤال از

. عبدالله مغربی گفت: دعوی بندگی از کسی درست آید که از مرادات خویش (328: 1354بن منور، 

 . (560: 1905 ،یشابوری)عطارنفانی گردد و به مراد خدا باقی شود

 بهشت و دوزخ 

 (152دوم پندار نیکو را بهشت است            )ص               یکی دوزخ اگر پندار زشت است   

غزالی گوید: بدان که آدمی مرکب است از دو اصل، یکی روح و دیگری کالبد، روح چون سوار است و 

کالبد چون مرکب و این روح را در آخرت به واسطه کالبد حالتی است و بهشتی و دوزخی و وی را به 

آنکه قالب را در آن شرکت بود. و دوزخی و سعادتی و شقاوتی. و است بی سبب ذات خود نیز حالتی

کنیم و رنج و الم و شقاوت وی واسطه قالب باشد، نام بهشت روحانی میما نعیم و لذت دل را که بی

.اینجا معلوم سالک شود که (73: 1، ج 1390 ،ی)غزالگوییمقالب بود، آتش روحانی میرا که بی

خ کدامست، آن پیر مگر از اینجا گفت: عشق خدا، دین و مذهب عاشق است و بهشت چیست و دوز

 . (292: 1341 ،ی)همدانمعشوق را دیدن در بهشت اوست و از معشوق دور بودن دوزخ او باشد

 بیع 

 (185تو نیز ای مانده در دنیای فانی                 چنین بیع و شری کن گر توانی            )ص 

و فروختن باشد و مقابله چیزی به چیزی باشد و تملیک مال باشد به مال و ادخال  در لغت خریدن

ملکی است در تسلط دیگری و در بیع فروشنده را بایع و خریدار را مشتری گویند و مورد معامله را 

را ارکان و شرایط است که ایجاب، قبول، قصد و اختیار تملک و ...  را ثمن و آن مبیع و بهای آن

 .(447: 1، ج 1373 ،ی، به نقل از سجاد146، معاملات، ص 2الفقه، ج )باشد

 

 بیهوشی 

 (122ز بیهوشی چنان گشتند دل سوز               که نامد یادشان از قوت چل روز           )ص 
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 . (1554: 2، ج 1996 ،ی)التهانوشودمقام طمس را گویند که در آن، صفات محو می

 گیری نتیجه

ه در بخش نظر و چه در بخش عمل از زبانی خاص برخوردار است. عرفا نه تنها برای دانش عرفان چ

در حوزه علوم  -های دیگر خود اصطلاحاتی دارند، که اصطلاحاتشان نسبت به بسیاری از دانش

تر است. آشنایی با اصطلاحات هر علم و فنیّ شرط اساسی فهم آن است. تر و پیچیدهبیش -انسانی

است و در نتیجه « صمٌُ بُکْمٌ عُمیٌْ»دان نیست علم زبان آن علم است و انسانی که زباناصطلاحات یک 

ای دارد، یعنی فهم صحیح است. علم عرفان در این زمینه وضعیت ویژه« فَهمُْ لا یَرْجِعوُنَ»مشمول 

ان هم رود و فهم اصطلاحات آناصطلاحات عرفانی تنها راه فهم نسبی صحیح مقاصد عرفا به شمار می

طلبد. لذا در این نوشتار نویسنده تلاش کرد که با معانی و شرح می« مرد کهن»کاری است دشوار که 

این حوزه از برخی از اصطلاحات عرفانی اسرارنامه )آغازین با الف، ب( گامی کوچک در جهت معرفی 

 د.علوم انسانی بردار
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 راجعم

، با تصحیحات و ادراکات نجیب مایل المریدین آداب(، 1363ابوالنجیب السهروردی، ضیاءالدین، ) •

 هروی، تهران، انتشارات مولی.

 نیسوم ه،یاسرار الصمد یف هیفردوس المرشد (،1396، )لایمقدم،سه یصلاح ،هیراض دهیس ی،اژدر •

 یو کتابخانه مل یتازه به آثار مولانا(، تهران، هسته مطالعات ادب ی)نگاه یادب یمتن پژوه شیهما

 یی.دانشگاه علامه طباطبا - رانیا یاسلام یجمهور

)واحد  ی، شرح کامل مرصاد العباد، رشت، دانشگاه آزاد اسلام(1389)،یاقدام رضایعل ،یاکرم رحمان •

 .رشت(

افشار، تهران،  رجی(، اوراد الاحباب و فصول الاداب، به کوشش ا1383بن احمد، ) ییحی،یباخرز •

 انتشارات دانشگاه تهران.

، به تصحیح و مقدمه فرانسوی از هنری کربن، شرح شطحیات(، 1360ان، )بقلی شیرازی، روزبه •

 شناسی فرانسه در تهران.تهران، انجمن ایران

 حیبا تصح ،یبالله تعال نیتا(، مشرب الأرواح:ألف مقام و مقام من مقامات العار یروزبهان، )ب ،یبقل •

 . ضونیب یعلمنشورات محمد  ه،یدارالکتب العلم روت،یب ،یالیک میعاصم ابراه

، دو جلد، بیروت، مکتبه لبنان کشاف اصطلاحات الفنونم.(،  1996التهانوی، محمد بن علی، ) •

 ناشرون.

 .ردوسف ، انتشاراترانهالفنون، ت سی(، نفا1380بهروز، ) ان،یثروت •

 تهران، ناصرخسرو. فات،ی(، التعر1370) ،یمحمدبن عل ،یبن محمد، ابن عرب یعل ،یجرجان •

 (، فرهنگ علم کلام، تهران، صبا. 1370احمد، ) ،یخاتم •

 ، تهران،امیرکبیر.چاپ چهارم، ارزش میراث صوفیهتا(، زرین کوب، عبدالحسین، )بی •

 تهران، انتشارات کومش ،ی(، فرهنگ معارف اسلام1373جعفر، ) ،یسجاد •

 .انیسن، ابرانهت ،ی(، فرهنگ علوم عقل1341جعفر، ) دیس ،یسجاد •

 ، تهران، انتشارات طهوری.فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی(، 1379، سید جعفر، )سجادی •

 ، چاپ دوم، تهران، سمت، ای بر عرفان و تصوفمقدمه(، 1372سجادی، سید ضیاءالدین، ) •

، به اهتمام دکتر عبدالحلیم محمود، اللمع فی التصوفم(،  1960سراج طوسی، عبدالله بن علی، ) •

 نا.بغداد، بی

تا(،  عوارف المعارف، به اهتمام ابومنصور  ی)ب ن،یابوحفص عمر شهاب الد خیش ،یروردسه •

 ی.بن عبدالمومن اصفهان لیاسماع
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، تصحیح و مقدمه و تعلیقات دکتر عسکر شرح گلشن راز(، 1372شبستری، شیخ محمود، ) •

 حقوقی، تهران، انتشارات هیرمند.

 نشر و ویرایش.  ن، مؤسسه، تهرابینی عطارجهان(، 1373شجیعی، پوران، ) •

الحکمه، قم، بوستان کتاب  هیالحکمه و نها هیبدا ی(، شرح مصطلحات فلسف1391) ،یعل ،یروانیش •

 .قم

 ، تهران، فردوس.چاپ هفتم ، جلد دوم،تاریخ ادبیات ایران(، 1380صفا، ذبیح الله، ) •

تمام سعید نفیسی، ، به اهضمیمه دیوان عراقی، اصطلاحات صوفیه(، 1353عراقی، فخرالدین، ) •

 تهران، بهار.

، تصحیح و ترجمه دکتر سید صادق گوهرین، تهران، اسرارنامه(، 1367عطار نیشابوری، محمد، ) •

 انتشارات صفی علیشاه.

، تهران، انتشارات کلسونیرنولد الن ن حیبه تصح اء،ی(، تذکرة الاول1905محمد، ) ،یشابوریعطار ن •

 .دنیل

 اراتشتان ترکش ،رانهت وجم،یخد نیسعادت، به کوشش حس یایمی(، ک1390محمد، ) ،یغزال •

 .هنگیرو ف علمی

 ، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.ترجمه رساله قشریه(، 1374الزّمان، )فر، بدیعفروزان •

 ی(، گوهر مراد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلام1373ملا عبدالرزاق، ) ،یجیلاه اضیف •

، الطیر اثر عطار به نثر پارسیمنطق به سوی سیمرغ: منظومه(، 1369الله، )قاضی )شکیب(، نعمت •

 تهران، سکه.

، تهران، انتشارات السائرینضمیمه شرح منازل، اصطلاحات صوفیه(، 1354عبدالرّزاق، )کاشانی،  •

 حامدی. کتابخانه

و مقدمه و تعلیقات ، با تصحیح الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح(، 1332کاشانی، عزالدین محمد، ) •

 جلال الدین همایی، تهران، چاپخانه مجلس.

 ،(ی)قاسان ی(، شرح فصوص الحکم ابن عرب1370عبدالرزاق، ) ن،یعبدالرزاق، ابن جلال الد ،یکاش •

 .داریقم، انتشارات ب

 ، هند، چاپ سنگی.شرح تعرفم.(،  1912کلابادی، ابواسحاق محمد، ) •

 ، تهران، انتشارات زوار.لاحات صوفیهشرح اصط(، 1367گوهرین، سید صادق، ) •

، به اهتمام ذبیح الله صفا، تهران، سعیدالشیخ ابیاسرارالتوحید فی مقامات(، 1354محمد بن منور، ) •

 مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

 .(، معراج السعاده، قم، انتشارات نقش نگین1387ملا احمد، ) ،ینراق •
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تصحیح و مقدمه فرانسوی ماژیران موله، تهران، ، به انسان کامل(، 1341نسفی، عزیزالدین، ) •

 امیرکبیر.

 ن،یشمس الد یمهد حی(، اوصاف الاشراف، با تصح1373محمدبن محمد، ) ،یطوس نیرالدینص •

 یتهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشد اسلام

 ، تهران، ناشر مؤلف.«اصطلاحات صوفیه»فرهنگ نوربخش (، 1372نوربخش، جواد، ) •

 .تهران، سروش ،ی(، کشف المحجوب، با مقدمه محمود عابد1386) ،ن عثمانب یعل ،یریهجو •

 .ریرکبیام انتشارات ، تهران، موسسه نیالعارف اضی(،تذکره ر1389، )خانیرضا قل ت،یهدا •

 ، تصحیح عفیف عیران، تهران، جهان.تمهیدات(، 1341همدانی، عین القضاه، ) •

 


